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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

نات به مناسبت طلیعه ماه رجب

امروز اول ماه رجب و از ماههای بسیار با عظمت و از زمانهای است که خدای تبارک و تعال عنایات خود را بر بشر و بر
کسان که به دنبال تقرب به او هستند، بیشتر مکند.

اولیای خدا در سه ماه رجب، شعبان و رمضان برای خود برنامهها، مراقبتها، ارتباطات، اذکار و دعاهای خاص دارند. ی از
بهترین زمانها برای استغفار و توبه ماه مبارک رجب است و در این ماه اسباب توبه فراهم است و انسان زودتر موفق به توبه

شده و توبه اون زودتر قبول مشود.

خدای تبارک و تعال در این ماه تصرف در نفوس بندگان دارد که این حالت خود به خود برای اولیائش به وجود مآید و تضرع
و توجهشان به خداوند بیشتر م شود.

امام صادق (ع) در هر روز از ماه رجب این دعا را مخواندند: «خَاب الْوافدُونَ علَ غَيرِكَ.» «وفود» به این معنا است که
انسان در جای استقرار و حضور پیدا کند. «خائب» کس است که به مقصد و مقصود نمرسد.

کسانکه وفود بر غیر تو نموده و تمام ناه، توجه، آمال و امیدشان را به جای دیر و غیر تو بردند، قطعاً نا امید هستند و
امیدشان را از دست داده و قطعاً به نتیجهای نمرسند.

اگر علم، رزق، عزت، سلامت و... مخواهیم باید از خداوند متعال بخواهیم. در تمام امور دنیوی و اخروی باید وفود ما به سمت
باب خدای تبارک و تعال باشد.

البته گفتن با لفظ آسان است اما اینکه دل و نفس انسان این را باور داشته باشد بسیار سخت است. در ماه رجب باید سع
کنیم این حالات برای ما به وجود بیاید.

حضرت (ع) ادامه مفرمایند: «و خَسر الْمتَعرِضونَ ا لَكَ.» کسانکه حاجاتشان را از غیر تو درخواست نمودند، دچار خسران
هستند.[1]

اینکه حضرت (ع) در هر روز ماه رجب این دعا را مخواندند، برای ما درس است. بهترین راه برای سیر و سلوک همین است.
در این ایام انسان باید مراقبتهای ویژهای از خود داشته و خود و باورهایش را تطهیر نماید و اگر چنین شد، چشم، گوش، زبان
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و فر او کنترل مشود.

اگر زبان شخص در اختیارش نباشد و هر نسبت و هر اهانت را به هر شخص روا دارد، معلوم است که نفس او، نفس رهاشده
از معنویات و تدین است. اما اگر نفس در مسیر تدین باشد، اعضا و جوارح انسان کنترل مشوند.

در هر صورت حلول ایام ماه مبارک رجب و ولادت با سعادت امام باقر (ع) و موالیدی دیری که در این ماه واقع شدهاست
مانند میلاد امیرالمؤمنین(ع)، میلاد امام جواد(ع) را تبری و برخ شهادتهای که در این ماه واقع شدهاست را تسلیت عرض

منمائیم.

توجه داشته باشید، زمان و عمر ما به سرعت مگذرد و چیزی از عمر انسان باق نماندهاست. ده یا بیست سال کمتر و بیشتر
مدت زیادی نیست، خصوصاً با توجه به شرایط که امروز در دنیا وجود دارد و انسان باور دارد که از ی ساعت بعد هیچ

خبری ندارد.

باید خود را ساخته و نفس را تهذیب نمائیم. حوزه امروز به تهذیب به اندازه علم و چه بسا بیشتر از آن نیازمند است. طلبهها باید
مهذّب شوند تا انشاءاله بتوانند دین خدا را یاری نمایند.

خلاصه مباحث گذشته

مبنای مرحوم محقق خوئ (ره) و برخ اشالات که بر فرمایش ایشان وارد شده بود را بیان نمودیم. اشال اول این مطلب بود
که بین فرمایش ایشان و فرمایش مرحوم نائین (ره) فرق وجود ندارد و ایشان به جای کلمه «ایجادیت»، مسئله «تضییق» را

مطرح نمودهاند.

البته تصریح ایشان این است که کلام مرحوم نائین (ره) در تراکیب کلام قابل فرض است اما مبنای ما مربوط به عالم مفهوم
است و ایشان قید به حسب مقام دلالت و اثبات را ذکر نمودند، یعن اگر دلالت و اثبات نباشد تضییق محقق نمشود. در مورد

مفاهیم و در عالم ذهن تضییق وجود ندارد، اما آنچه ایجاد تضییق مکند دلالت و اثبات است که همان تراکیب کلام است. لذا
کلام ایشان از این حیث با اشال مواجه است.

در مقابل صاحب منتق الاصول (ره) فرمود: تضییق از افعال تسبیبیه تولیدیه است و نیاز به سبب دارد. اما گفتیم این قاعده و
تقسیم افعال به تولیدی و غیر تولیدی مربوط به عالم خارج است و در مفاهیم موجود در ذهن یا ترکیب ی کلام و یا در

استعمال، سبب تولیدی نداریم.

بررس مطلب دوم: برقراری تساوی در استعمال حروف برای تمام موارد

مرحوم محقق خوئ (ره) برای رفع این اشال که بر مرحوم اصفهان (ره) و بر مرحوم عراق (ره) و حت مرحوم نائین (ره)
وارد بود که ربط یا اعراض نسبیه، در مواردی معقول نیست، مجبور به اختیار مبنای تضییق شدند.

توضیح مطلب اینکه ایشان فرمود: طبق مبان گذشته این اشال وجود دارد که در برخ موارد ربط معنا ندارد و معقول نیست؛
در حالکه استعمال حروف در آن موارد صحیح است و مجاز نیست. مانند استعمال حروف درباره خدای تبارک و تعال که

بین صفات و خودِ خدای تبارک و تعال نمتوانیم بوئیم ربط وجود دارد و یا در مورد ذات باری تعال نمتوانیم بوئیم



اعراض نسبیه معقول است.

در ممتنعات نیز در مثل «الوجود لشری الباری ممتنع» ربط معنا ندارد و معقول نیست. در نتیجه باید بوئیم حقیقت معنای
حرف تضییق در عالم دلالت، مفاهیم و اثبات است.

به بیان دیر ایشان به مرحوم اصفهان (ره) فرمود: شما حقیقت معنای حرف را ربط مدانید و ربط نیز نوع از وجود به نام
وجود رابط است که این وجود بین صفات خداوند متعال و خود خداوند و یا در ممتنعات معنا ندارد؛ در نتیجه باید معنای حرف
را در دایره مفاهیم برده و تفسیر دیری به نام تضییق را مطرح نمائیم. مطلب و محور دوم حول این مسئله است که آیا ایشان به

این هدف نائل شدهاند یا خیر؟!

کلام مرحوم صاحب منتق الاصول(ره)

صاحب منتق الاصول (ره) مفرماید: این هدف محقق نشدهاست برای اینکه یا باید بوئید حروف برای سبب تضییق که ربط
مّباشد وضع شدهاست که اشال وارد شده بر مرحوم اصفهان (ره) بر شما نیز وارد مشود.

یا باید بوئید حروف برای مسبب ربط که تضییق است مّباشد. اما این اشال وجود دارد که مقصود شما کدامی از مفهوم یا
مصداق است؟!

اگر مقصود شما مفهوم باشد صحیح نیست برای اینکه حروف با مفهوم تضییق، ترادف ندارند. اگر مقصود شما مصداق
تضییق باشد، این اشال وجود دارد که تا ربط خاص در عالم واقع موجود نباشد، تضییق خاص محقق نمشود؛ برای اینکه

مصداق تضییق معلول برای ربط خاص است.

در هر صورت کلام شما منته به مسئله ربط خواهد شد که گفتید ربط در صفات و خود خداوند متعال و همچنین در ممتنعات
محال است.[2]

بررس کلام مرحوم صاحب منتق الاصول(ره)

در مباحث گذشته بیان نمودیم که در مسئله محل بحث، مفهوم یا مصداق تضییق مطرح نیست برای اینکه بحث در این نیست
که موضوع له معنای حرف را بیان نمائیم بله بحث از حقیقت معنای حرف است.

توضیح مطلب اینکه ظاهراً در اینجا خلط واقع شدهاست. مرحوم نائین (ره) که مفرماید: معنای حرف یعن ایجادیت و
معنای اسم یعن اخطاریت یا کسانکه مگویند حروف عنوان علامت دارند، به این معنا نیست که ایجادیت و اخطاریت جزء

موضوع له حروف و اسام باشد.

در مسئله محل بحث مفاهیم استقلال و غیر استقلال داریم و مقصود این است که حقیقت اینها را کشف نمائیم؛ مثلا مرحوم
اصفهان (ره) فرمود: حقیقت حروف از سنخ وجود رابط است. یا آقای خوئ (ره) فرمود: حقیقت معان حرفیه تضییق است؛ نه

اینکه مفهوم یا مصداق تضییق جزء موضوعٌ له کلمه «ف»، «عل»، «من» و سایر حروف باشد.

مرحوم محقق خوئ (ره) مفرماید: دو مفهوم اسم موجود در عالم دلالت به سبب معنای حرف تضیق مشوند در حالکه



قبل از آن معنای مطلق داشتند؛ مثلا مفهوم اسم «بصره» که کل بود، با آمدن «من» تبدیل به «مبتدء منه» مشود. این
اشال بر مرحوم والد ما (ره) نیز در مباحث اصولشان وارد است.

بررس مطلب سوم: ارتباط نظریه تضییق و نظریه تعهد

مرحوم آقای خوئ (ره) با اصرار مفرماید: ی از ثمرات نظریه ما یا مثل مرحوم نهاوندی (ره) که در حقیقت وضع قائل که به
تعهد شدیم، مبنای تضییق است. سه اشال به این مطلب وارد است:

اشال اول: تعهد ملازمهای با تضییق ندارد؛ به این بیان که امان دارد شخص قائل به تعهد شود اما نظریه مرحوم نائین(ره) را
پذیرفته و بوید: من متعهد مشوم برای ایجاد ربط از حرف استفاده نمایم.

اشال دوم: بحث در حقیقت معنای حرف که مفهوم غیر استقلال است مباشد و این مسئله ارتباط به مبان وضع ندارد. در
مبان وضع بحث در این بود که واضع چونه این لفظ را برای این معنا قرار دادهاست که چندین مبنا در آن بحث وجود دارد.

اما مسئله محل بحث در مورد این است که معنای داریم و این معنا موضوع له نیز دارد و ما به دنبال حقیقت موضوع له هستیم
که در این بحث نیز مبان مختلف وجود دارد؛ در نتیجه ارتباط منطق بین این دو بحث وجود ندارد.

اشال سوم: نظریه تضییق با تمام مبان از جمله قول مشهور که اختصاص لفظ به معنا باشد نیز سازگاری دارد.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «و من الدَّعواتِ كل يوم من رجبٍ ما روينَاها عن جماعة و نَذْكرها بِاسنَادِ محمدِ بن عل الطّرازِيِ من كتَابِه فقال [قَال‏]
اخْبرنَا احمدُ بن محمدِ بن عباسٍ رض اله عنْه قَال حدَّثَنَا احمدُ بن محمدِ بن سهل الْمعروف بِابن ابِ الْغَرِيبِ الضبِ قَال حدَّثَنَا
نرِو بمع َلورٍ مۇلْدِ زَاه نم رِياهالز نيسالْح ندِ بمحم نغُ عائالص نيسالْح ندُ بمحم دَّثَنح ورٍ قَالهمج ندِ بمحم نب نسالْح
اءذَا الدُّعو بِهدْعي بجر خَلذَا دانَ اك نَّهع ا هدِ البع ِبا نشَرٍ ععم ِبا نانَ عسم نب هدِ البع نع ِالشَّهِيدُ بِالطَّف رزَاه و قمالْح

نم ونَ انْتَجِعالْم دَبجا بِكَ و ونَ املاعَ الْمض لَكَ و ونَ اِضرتَعالْم رخَس رِكَ وغَي َلدُونَ عافالْو خَاب هاميا نم موي لك ف
نموطٌ لسبرِزْقُكَ م و ينلمْل تَاحلُكَ منَي و ينلائلسل احبلُكَ مفَض و بِينلطَّالل ذُولبكَ مرخَي و بِيناغلرل فْتُوحكَ مابلَكَ بفَض عانْتَج

و تَدِينهدَى الْمه دِنفَاه ماللَّه تَدِينعالْم َلع قَاءببِيلُكَ اس و ينيئسالْم َلانُ اسحتُكَ ااداكَ عنَاو نمل تَرِضعكَ ملْمح اكَ وصع
ارزُقْن اجتهاد الْمجتَهِدِين و  تَجعلْن من الْغَافلين الْمبعدِين و اغْفر ل يوم الدِّين.» إقبال الأعمال (ط ‐ القديمة)، ج‏2، ص: 643.

[2] ـ «و اما الجهة الثانية: فالتحقيق ان ما رتبه عل دعواه من صحة عموم استعمالات الحروف حت ف الموارد غير القابلة
للنسبة و الربط كصفات الباري، بدعوى: ان الحرف عل هذا موضوع للتضييق و هو يتعلق بالمفاهيم لا بالوجودات ك يتوقف‐
كالنسبة‐ عل تعدد الوجود الممتنع ف ذات الواجب و صفاته. غير تام، اما مع الالتزام بان الموضوع له هو نفس السبب و هو

الربط فواضح جدا، و اما مع الالتزام بان الموضوع له هو المسبب و هو التضييق، فلوضوح ان المقصود من وضع الحروف
للتضييق ليس وضعها لل التضييق و مفهومه العام الشامل لجميع الافراد، بحيث تون جميع الحروف مترادفة، بل الموضوع له

كل حرف تضييق من جهة خاصة للمفهوم فالموضوع له لفظ: «ف» تضييق المفاهيم الاسمية من جهة الظرفية، و الموضوع له
لفظ: «من» تضييقها من جهة خاصة أخرى و ه الابتداء، و هذا...» منتق الأصول، ج‏1، ص: 116 و 117.


